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  رظهوونهاي  رفانعبررسي 

  )آيين اكنكاربا تأكيد بر (

  *زاده پروين كاظم

  چكيده

گريـزي رو بـه فزونـي گذاشـت و چهـره ديـن و         پس از رنسانس، حس دين
ي شـديد روحـي و    هـا  بسـت   اين مسأله بـه بـن  . معنويت به خاموشي گراييد

دچـار   نيـز اخلاقي انجاميد؛ اما دنياي غرب در بازگشت دوبـاره بـه معنويـت    
. تعـالي بـود    بار به معنويتي روي آورد كه خـالي از ذات بـاري   اين. اشتباه شد

دنبال معنويتي بودند كه با تفكـرات سكولاريسـتي حـاكم بـر دنيـاي       آنان به
ت موجـود در اديـان الاهـي بـه     از اين منظـر، معنوي ـ . غرب، قابل جمع باشد

يـي   ها ويژه آيين بوديسم و تكنيك كارشان نيامد؛ اما تفكرات عرفان شرقي به
جامعه غرب آنچـه  . نظير يوگا و مديتيشن به سرعت در غرب گسترش يافت

ي مختلـف درآميخـت و    ها ها انتخاب كرد، با شيوه را نياز داشت، از اين آيين
  .بين آب از سراب نشناخت سپس ارائه داد؛ اگرچه در اين

ي  هـا  جملـه عرفـان   اين نوشتار بـر آن اسـت تـا آيـين اكنكـار را كـه از      
  .بررسي كند ،گراي امروزي است معنويت

  يديكلگان واژ

، ي اك هـا  جهـان ، نظـام خـدايان  ، تناسـخ ، مباني اكنكـار ، عرفان سكولار
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  طرح مسأله

علـت    وجود آمـده كـه بـه    نحرافي و ساختگي بهدسته يا فرقه ا، در جهان امروزي صدها گروه

شاهد ظهور طرفـداران  ، با فاصله كوتاهي از معرفي و ظهور يك فرقه، امكانات ارتباطي سريع

ي  هـا  كه ما اكنون آنـان را جنـبش    ها از ميان اين فرقه. آن فرقه در ديگر نقاط جهان هستيم

اند و پيروان خود را به نـوعي سـلوك     معنويـ   برخي به ظاهر ديني 1،خوانيم مينوپديد ديني 

 4،اشـو  3، هـا  مورمـون  2،اكنكـار ، شـاهدان يهـوه   ماننـد ؛ كنند ميعرفاني دعوت   عرفاني يا شبه

  6.بابا و مهر 5بابا ساي

كسـب آرامـش روحـي و جسـمي و     ، ي تمركز فكر ها بيشتر به آموزش روش ،برخي ديگر

  11.رئيكيو  10فالون دافا 9،مديتيشن 8،گايو 7،ام  تي مانند؛ اند  ي ورزشي مشغول ها تمرين

همچون رائيليان و كليساي شيطان عموماً عقايدي ضد ديني و ضد انساني دارند  برخي نيز

ي  هـا  موسـيقي ، مشروبات الكلي، و با انكار دين يا دعوت پيروان خود به استفاده از مواد مخدر

شوند كـه همگـي مـروج افكـار      مياي كشيده   ي ناشناخته ها به تجربه، مخرب و خوردن خون

 بنـا بـر  . بندوباري و ناسازگاري اسـت   بي، جويي  لذت، انتقام، مثل خشونت، اعمال غيرانساني و

گفته ريمون پينكار امروزه علاوه بر نياز بـه خلـع سـلاح نظـامي بـه خلـع سـلاح فرهنگـي         

  .منديم حاجت

                                                       
1. New Religious Movements NRMs. 

2. Eckankar. 

3. Moosies. 

4. Osho. 

5. Sai baba. 

6. Mehr baba. 

7. TM. 

8. Yoga. 

9. Meditation. 

10. Falun Dafa. 

11. Reiki. 
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تأكيد بر نقد آيـين اكنكـار بـه    هاي وارداتي با  مسألة اصلي اين مقاله، بررسي و تحليل عرفان

ـ  اسلامي هاي ناب عرفان كاذب است تا با نقد و مقايسه آن با انديشه هاي عنوان يكي از عرفان

  .جويان فراهم گردد شيعي، زمينة فهم راه صواب از ناصواب و تعميق باورهاي ديني حق

  اكنكار پيشينة تاريخي

، سـكولار كـه در برخـي كشـورها گـام نهـاده      ي  ها عرفان ديني و ي نوپديد ها از جمله جنبش

آيين نور ( اكنكار. ز وارد شده استينون به كشور ما نكاين مكتب هم ا. است» اكنكار«عرفان 

تـرين راه بازگشـت بـه      طبيعـي در مقام پال توئيچل  ياز سو 1965سال  در) و صوت خداوند

جنگ بين متولد شد و در  كايوي در اوائل قرن حاضر در كنتاكي آمر. سوي خداوند معرفي شد

از آنجا كه مقرّر بود زنـدگي پـال   . به خدمت نيروي دريايي ايالات متحده در آمد ييدوم اروپا

اي جوان به گروهي از استادان معنوي معرفـي شـد و طيـف      در كسوت جوينده؛ متحول گردد

پـال  . قرار داداك مورد مطالعه  وسيعي از تعاليم معنوي را تحت نظارت استادان نظام وايراگي

گردآورد و براي سپردن بـه نسـل   ، تمام تعاليم اكنكار را كه در چهار گوشه جهان پراكنده بود

استاد حق «پال به صف استادان وايراگي اك پيوست و با رسيدن به مقام . بعدي آماده ساخت

  .به عهده او واگذار شد، رسالت عرضه اكنكار به جهان، »در قيد حيات

 1971در آمريكا تأسيس كرد و در سـال   1970تفاعي اكنكار را در سال وي مؤسسه غيران

به چاپ رسيده است كه حدود يك سوم آن در بـازار   ياكنون شصت كتاب از و  هم. درگذشت

كند  مياي كه همواره اذهان منتقدان اين مكتب را مغشوش   اما نكته. كتاب ايران موجود است

مسموم شده و چند مـاه ناپديـد   ، نوشد ميآب پرتقال ، وي در يك رستوران يآن است كه وقت

 ؛كند ميدرباره مكتبي به نام اكنكار صحبت ، شود و بعد از رؤيت دوباره او در جامعه آمريكا مي

گاه مشخص نشد وي در اين مدت به كجا رفته و چه حوادثي بـراي او اتفـاق     كه هيچ درحالي

  :گويد يموي در معرفي مكتب باستاني خود . افتاده است

اند كه   استاد ديگر وجود داشته 970من رهبر معنوي جهان هستم و قبل از من 
! كردنـد  مـي در طول تاريخ حيات بشر همواره مردم را بـه سـوي اك راهنمـايي    

  )67: 1385كياني، (
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استادي حق در قيد «به سمت  1»ماهانتا«سري هارولد كلمپ با نام معنوي  1981در سال 

از  1967وي در سال . دار است  ين زمان نيز رهبري معنوي اكنكار را عهدهو تا ارسيد » حيات

. را كسب كرد الاهيپال توئيچل وصل اك را دريافت نمود و شايستگي ورود به عوالم  يسو

اكنكار از روز ازل وجود داشته و مطرح بوده است و ديگر اديـان در  : پيروان اين آيين معتقدند

اي باستاني دارد كه   لذا اكنكار ريشه )28: 1378توئيچل، ( شوند ميري گذا  ي بعد پايه ها دوران

به انعكاس ، اي تمرينات معنوي  عيان رو كرده است و از طريق دسته در عصر حاضر از خفا به

سـفر   الاهـي آور   ي شفاف و نشئه ها ي تحتاني به وضعيت ها آگاهي دروني كه از ميان وضعيت

  :گويد ميپال توئيچل ) www.huist.persianblog.com. (كند مي

تـرين    دانش باستاني سفر روح نام دارد كـه عملـي دقيـق بـود و خـالص     ، اكنكار
اكنكار قائم به ذات است و عقل از سـادگي آن مبهـوت   . گيرد ميتعاليم را در بر 

  )همان. (تر و سرچشمه تمام مكاتب است  اكنكار از همه تعاليم كهن. گردد مي

  ارمباني دانش اكنك

تمـام تعـاليم   ) الاهيكلمه الاهي، جريان مسموع ( در اين ديدگاه ريسمان زرين مشترك اك

مباني دانش اكنكار بر اساس بينش بـه زنـدگي و    )همان. (دهد ميمعنوي را به يكديگر پيوند 

 ،گيري از اين دانش  با بهره. وجودآورنده تماميت زندگي ماست وقايع زندگي روزمره است كه به

مـا آنـيم كـه خـود     . آوريـم  مـي ترين مشكلات و موانع اهـدافمان را بـه دسـت      ل بزرگح  راه

ايجاد تعادل ميـان وقـايع مثبـت و منفـي      ،اساس اين دانش. وجودآورنده زندگيمان هستيم به

اي كه تمامي وقايع زندگي تأثيري بر بينش و اهداف حقيقي مـا نداشـته     گونه به؛ زندگي است

 ،آيد ميمطلوبي از آگاهي است كه ما را با تمامي آنچه كه به سويمان اين تنها وضعيت . باشد

در اين وضعيت ما توانايي پيوند با آگاهي كيهاني را خواهيم داشت و شاهد . سازد ميهماهنگ 

  .نظم كيهاني خواهيم بود

گـران  يبـر دارد و د  تمام مفهوم حقيقـت را در ، ار تنها جريان حيات است و به تنهاييكنكا

                                                       
1. Mahanta. 
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  .ر سايه آن قرار دارندهمه د

شـدن  ، در مـرگ كالبـد فيزيكـي و رها   آموزد رستگاري مياكنكار اولين آموزشي است كه 

ولي نـه بـه    ؛توانند اين راه را طي كنند ميهمه . اكنكار يك راه فردي است. نهفته است روح

ش هر كس بايد به راه خود رود و چيزي را تجربه كند كه به خـود . ي مجتمع ها صورت گروه

 )همـان . (لذا ارزش و اعتبار تجربيات معنوي فردي در اكنكار يك اصـل اسـت  ؛ انحصار دارد

  :نويسد ميتوئيچل  پال

ي پـايين در   ها بازيچه در جهانبه شكل يش را  ها بشر مختار است اديان و فلسفه
، هر ديني كـه بشـر دارد  : گويد ميخدا . تا با آنها سرگرم باشد دست داشته باشد

  )144: 1381همو، ! (نه بيشتر از آن ؛باشد جهت كسب تجربه بايد راهي

  :نويسد ميدر جاي ديگر  يو

. باشـد  مـي اديـان   اوليا و بنيانگـذاران ، كتب آسماني حاوي تجربيات دروني انبيا
آگـاهي را در اك بـه دسـت    ، اعتقـاد ، بـدون تجربـه   )26: 1378پال توئيچـل،  (

،  هـا  كتـاب بـا  نـه  ؛ بينـيم  مـي وزش تجربه آم ـبا در اين هستي ما . نخواهيم آورد
  )3نامه شماره : 1996همو، . (و تعليمات  ها سخنراني

  :نويسد ، ميارزش تجربه را از نقطه اوج به حضيض كشانده ،متناقض يو ضمن عباراتا

تمـام  . كـردن بـا نيـروي طبيعـت اسـت      نيز تنها بازي  ها به عقيده اكنكار معجزه
نيست و برخلاف آنچه اكثريت بشـر تصـور    ي ذهني ها چيزي جز بازي  ها معجزه

. شـوند  مـي و مقـدس محسـوب ن   الاهـي به هيچ عنوان عمليات قدرت ، كنند مي
همـه  ، انـد   در نصايح بيان فرموده الاهيآنچه تمام پيامبران  )132: 1379همو، (

برگرفته از نظرات شخصي آنان بوده است و ماجراي وحـي كـردن جبرئيـل بـه     
همـه  ، كنـد  مـي د آنان را به سوي حـق و حقيقـت هـدايت    پيامبر و اينكه خداون

دسـتور و  را برگرفته از تخيلات يا تجربيات شخصي ايشان بـوده اسـت و آنچـه    
. باشـد  مـي كـذب محـض   ، دانسـتند  مـي   هـا  فرامين از جانب خداوند براي انسان

  )78/  4و  3: 1385كياني، (
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  اكنكار آيين نور و صوت خداوند

كننده اين مطلب است كه تمـام زنـدگي در يـك سراشـيبي از       كار بياناعتقادنامه باستاني اكن

چيـز   به طرف عوالم پايين و از ميان آنها و در ميان آنها جريان دارد و هيچـ   خداوندـ  سوگماد

. وجود نخواهد داشـت  ،شناسيم مي» حق«يا »اك«با نام بدون وجود اين جريان هستي كه ما 

گيرد  ميت ئيك جريان صوتي است كه از منشأ الوهيت نش ،اين جريان )28: 1378توئيچل، (

ايـن جريـان   . شـود  مـي يي است كه از خدا ناشي  ها و دربرگيرنده مجموعه تعليمات و دانستني

آن خداوند خود را با و در عين حال روشي است كه ، صوتي در واقع خود خداست در حال بيان

  )121: 1381همو، . (شناساند ميبه تمام جهانيان 

مـا بـه كمـك    . صورت نور ديده شود صورت صدا شنيده شود و به جريان اك ممكن است به

اي را بين   كنيم و بدين تربيت صدا، نقش واسطه صدا در جهان بيروني با يكديگر ارتباط برقرار مي

در آيين اكنكار صوت نسـبت بـه نـور اهميـت     . كند و جهان بيروني ايفا مي) جهان دروني ما(ما 

  )www.eck_iran.com. (تواند عمل كند؛ اما بدون صوت نه روح بدون نور مي. اردبيشتري د

نور و صـوت خداونـد بـا هـم     «: گويد ـ مي  استاد حق در قيد حياتـ   كلمپ سري هارولد

  )همان. (»شناسيم ميكلمه يا كلام خدا با نام صداي خدايند كه در كتب مقدس آن را 

نماينده خداست كـه آن  ، يا آنچه صوت ناميديم جز كلمه به، موضوع اصلي راه مقدس اك

اند تـا بـه     كه راه اك را برگزيده  آنان )14همو، نامه شماره . (ناميم مييا استاد » سات گورو«را 

برسند ابتدا با هدايت سات گورو به مرحلـه خودشناسـي رسـيده و بـه      الاهيهشياري مطلق 

در ؛ نهند ميقدم   ها به پادشاهي آسمان سپس براي خداشناسي؛ شوند ميشكوفايي معنوي نائل 

شوند كه آزاد است تا در شرايط مطلق ابدي  ميتدريج به روح آزاد و رهايي تبديل  اين ميان به

  )15نامه شماره   :همان. (زيست كند

د بـه ذكـر   ي ـوضعيت آگاهي و ديدن نور و شنيدن صوت خداوند با يبراي گشودن و ارتقا

نامـه  : همـان . (از جمله ايـن اسـامي هسـتند    2سوگمادـ   1هيو، وماوو. اسامي مقدسي بپردازيم

                                                       
1. HU. 

2. Sugmad. 



 189    �     آيين اكنكار با تأكيد بر ظهورونهاي  بررسي عرفان

189 

  )2شماره 

كمـال الماسـي،   ( شـبيه بـه هـو يـاهو در ميـان عارفـان      ـ   ترين ذكر در اكنكار  هيو اصلي

كتاب اصـلي اكنكـار    )www.Todaylink.ir. (و نام باستاني براي خداوند استـ ) 18 :1481

ه تاكنون تنها دو جلد از اين كتاب ك نام دارد) اودانطريق مقام ج( سوگمادـ  كيـ  نيز شريعت

سـايت فارسـي اكنكـارد، حكمـت     ! (اسـت كـرده  پال توئيچل به زبان زميني ترجمه را عظيم 

  )باستاني براي عصر حاضر

  اعتقادات اصلي اكنكار

  :معتقد است كهاكنكار 

  ؛ابدي و هويت حقيقي فرد است ،روحـ 

  ؛كه روح وجود داردبه دليل عشق خداوند به روح است ـ 

  ؛روح در سفري براي شناخت خود و خداستـ 

  ؛روح مقدس تسريع شود، تواند با تماس آگاهانه با اك ميشكوفايي معنوي ـ 

تواند در طي تمرينات معنوي اك و با راهنمايي استاد در قيـد حيـات اك    مياين تماس ـ 

  ؛حاصل شود

  ؛اكنكار استرهبر معنوي  ،استاد در قيد حيات اك، ماهانتاـ 

  ؛تجربه و آزادي معنوي در اين زندگي براي همه ميسر استـ 

ي  هـا  رؤياهـا و روش ، ي معنوي را از طريـق سـفر روح   ها طور فعالانه جهان توان به ـ مي

  )www.eck_iran.com. (ديگر مورد بررسي قرار داد

  مفهوم خدا در اكنكار

پال توئيچل گاه از خدايي مخوف . شده است اي تبديل  مفهوم خدا در اكنكار به معماي پيچيده

اما  ؛خدا گاه برترين قدرت است. كند ميهمتا حكايت   گويد و گاه از تجربه عشقي بي ميسخن 

يي از اوصاف خداوند در آيين  ها به گوشه. حتي در خلقت نيز نيازمند ياري است در جايي ديگر

  :كنيم مياكنكار اشاره 
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و در مورد آنچـه در   )137: 1381، توئيچل. (ا بنا كردر  ها خدا از روي نياز جهان
زيرا ايـن دنيـا چـون ماشـيني اسـت كـه پـس از        ؛ استاعتنا  گذرد بي ميجهان 
خدا جـدا  ) 68: 1378همو، . (خود به كارش ادامه خواهد داد خودبه، شدن روشن

  )70: همان. (و فارغ از بشر است
. دهـد  مـي جهـان او را يـاري    همكاري براي خداوند است كه در امور، استاد حق

، اگر اين خلقت آگاهانه باشد. خدا مستقيماً در خلقت دخالت ندارد )23: همان(
ه خلقـت اسـت    مياز طريق اكنكار صورت  . پذيرد و اگر ناآگاهانه باشد مانند بقيـ

 )39: همان(

  :نويسد ميپال 

لـيكن   تنها چيزي كه به آن يقين دارم اين است كه خدا عشق است و عشق خدا؛
و اديان وجود دارد، هيچ   ها همه شيريني و زيبايي كه در تعاليم مكاتب اسرار فلسفه

كدام درست نيست؛ چون از طرف ديگر، خدا مخوف، زننده، ترسـناك، انزجـارآور،   
 )150: 1381همو، . (تعصب، كريه، خشن و نازيباست  پرمدعا، پر زرق و برق، بي

  سوگماد

 ييبراي هر طبقه خدا، كند و در پي آن ميبه دوازده طبقه تقسيم ي هستي را  ها اكنكار جهان

ايـن  . يعني دوازده جهان و دوازده خدا. ش استيشود كه حاكم و فرمانرواي طبقه خو ميقائل 

تـرين خداسـت و در طبقـه دوازدهـم اسـت و        اند كه كامل  دست سوگماد خلق شده طبقات به

ترين   كنيم و خداي آن نيز ضعيف مير آن زندگي همين جهاني است كه ما د، ترين طبقه  پست

نام دارد و صـاحب قطـب منفـي عـالم و مظهـر تجلّـي منفـي         1»كل نيرانجان«خداست كه 

  :دنويس ميپال در مورد كل نيرانجان  )69/ 4و  3: 1385كياني، . (خداست

دي ،  ها يهوه عبري، او پروردگار انجيل او بـراهم و  . سـت  هـا  مسيحيان و االله محمـ
  )207: الف 1379، توئيچل. (دانتيست و عملاً خداوند همه اديان و مذاهب است

طـور   امـا بـه  ؛ ي فراواني كشـيده شـده   ها گويي  هرچند اكنكار در تعريف سوگماد به تناقض

                                                       
1. Kalniranjan. 
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  :ن تعريف كرديسوگماد را چن، توان از ديدگاه اكنكار ميخلاصه 

ت است كه تمام زنـدگي  اقيانوس عشق و رحم، جا حاضر و ناظر همه، شكل  او بي
قـدرت و تمـام   ، عشـق ،  هـا  انديشـه ، حقـايق ،  ها تمام راستي. يابد مياز او جريان 

او به هـر شـكلي كـه در مراحـل مختلـف      . مظهر او هستند ،مخدايان نواحي عالَ
تماميـت او را نشـان   ، يك از اين اشـكال  ولي هيچ؛ آيد ميدر ، خلقت ايجاب كند

او به صـورت غيرمشـخص در همـه    . ماند ميشكل   يزيرا او همچنان ب؛ دهند مين
د  ( يعني جوهر هسـتي حيـات كـل    ؛م گسترده استعالَ عيسـي و   ،خـداي محمـ

توان بر او  ميبنابراين هيچ نامي ن. آنچه كه اوست و كلّيتي كه در اوست، )موسي
  .مگر نام شاعرانه و عارفانه خدا؛ نهاد

  :دنويس ميپال 

تـوان چيـزي    مـي اش ن  و نامحدود است و درباره نامعين. چون استواو فاقد چند
توان حقيقت جاويدان را بر او  ميكه ن» ساگونا«گفت و تجليّ بيروني دارد به نام 

  )232: الف 1380همو، . (نهاد

  :دنويس ميدر مقابل اين اظهارات و توضيحات صراحتاً 

باري چيزي هم نيست كه . يك موجود برتر نيست) رب الارباب اكنكار( سوگماد
 1379همـو،  . (هرگز حتي آني نيست كه به تـو بركـت دهـد   . از دوش تو بردارد

قه خويش را با يكايـك  نش را برپا كرده و قدرت خلاسوگماد تمام آفري )62: الف
ي  هـا  اي از قـدرت   بخـش قابـل ملاحظـه    ،مخلوقاتش تقسيم كرد و با اين عمـل 

توانـد آن را از وجـود هـر     مي اما هرگاه اراده كند ؛خدايي خويش را از دست داد
يعني ، سوگماد بدون مخلوق خود. بيرون كشد و به خود بازگرداند) روح( توزايي

تواند باشد و بـه همـين ترتيـب تـوزا بـدون سـوگماد از هسـتي         مين) روح( توزا
  )69و  68 :همان. (برخوردار نيست

به هماهنگي و آرامـش  با آن تواند  ميي است و انسان اي كه كل  يعني اراده، ارادة سوگماد

داند و در مقام علـت   ميطور كلي فاقد اراده  البته در جاي ديگر سوگماد را به. درون دست يابد

تواند مستقيماً به  ميسوگماد ن. كند كه اين كيفيتي متعلق به محصولات سوگماد است ميبيان 

حب اراده است و نه نه صا، زيرا به علت نامحدود بودن و لايتناهي بودن؛ آفريدن مبادرت كند
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چـون همگـي ايـن كيفيـات متعلـق بـه       ؛ تواند مقصد فكر خواهش يا فعاليتي داشته باشد مي

  )214: همان. (باشند ميموجوداتي است كه مخلوق وي بوده و صاحب محدوديت 

يي از اوصاف خداوند بزرگ اكنكار بود كه تمام زندگي از او جريان  ها آنچه بيان شد گوشه

  .ر هستي از آن اوستيابد و جوه مي

  ي اك ها نظام خدايان و جهان

كنند، خود يك كهكشان متشكل  انتهايي از ارواح كه كيهان سوگماد را اداره مي  سلسله مراتب بي

انـد و    دهند كه گرداننـدگان عـالم   از پروردگاران، فرمانروايان، خالقين و حكمراناني را تشكيل مي

  )390: 1378توئيچل، . (قدرت آفرينش برخوردارنديي مانند معجزه و  ها هريك از قدرت

بيرون از . در سكوت مأواي خويش در اقيانوس عشق و رحمت آسوده بود، نخست سوگماد

فقـط  . نه روح و نه هيچ وجود يا مخلوقي وجـود داشـت   ،نه جهاني، نه كائناتي، او نه طبقاتي

در   هـا  اي او شـكل گـرفتن جهـان   با رؤي. سوگماد در اقليم جاويدان خود و در رؤيا آرميده بود

  :درونش آغاز شد

چون سوگماد از خلق . پاياني از خاليا است  را آفريد كه مأواي اقاليم بي» آنامي لوك«ابتدا 

  .به رؤيا رفت، اين طبقه كمال خشنودي نيافت

ناپذير شد و در آن نه حياتي   بود كه جايگاه اقاليم منيع و دسترسي» آگام لوك«دوم نوبت 

  .سوگماد به خلق اين اقليم نيز خشنود نشد. شد و نه مخلوقي ميه ديد

شكل گرفت كـه نخسـتين اقلـيم    ) حقيقت لوك( »حوكيكات لوك«، آنگاه سومين جهان

  .سوگماد از اين آفرينش هم خشنود نبود. ست ها قابل دسترسي وجودها و هوشياري

ي  ها پاياني از جهان  ره بيآنجا كه گست. را صورت بخشيد» لوك آلايا«چهارمين درگاه در 

  .ي مقيم استيئلاش

بـازهم بـه   ، ناميد و از آنجا كه از اين آفرينش خشنود نشد» ساچ خند«اين چهار طبقه را 

  .خواب رفت

ي ناديـدني اسـت و    هـا  انتها از جهان  اي بي  را ديد كه سلسله» الخ لوك«در رؤياي پنجم 

. پس آن را طبقـه ناديـدني نـام گـذارد    . شود ميروح يا شيئي هرگز در آنها ديده ن، هيچ وجود
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  .هنوز سوگماد با آفرينش خود خشنود نبود

را صورت بخشيد؛ جايي كـه اينـك روح هـر چيـزي در آن     » آتما لوك«در خواب ششم، 

بـاز در  . ي بعدي حكمت يافت ها در اينجا بود كه سوگماد در تدبير سلسله جهان. آرميده است

صداي خروشان خود را به درون ايـن  . ن طبقات آفريده بود درك كندرؤيا شد تا آنچه را در اي

را ادا كرد و كلمه، در » كلمه«صدايش نغمه بهشتي شد و . روانه كرد  ها ي درون جهان ها جهان

اينجا بود كه خـدايان،  . شد» بودن«شد، روحِ  كلمه سوگماد، اك. بستر طبقات هستي درغلتيد

. ودهايي كه سوگماد در خواب ديده بود، به هستي كشيده شدندو همه وج  ها فرمانروايان، روح

چنـين سـوگماد، اك و    ايـن . در بستر همين كلمه بود كه فرزند او، ماهانتا هم به ظهور رسـيد 

ي سعادت و شادي را آفريدم؛  ها من جهان«: خدا با ماهانتا گفت. ماهانتا يك واقعيت واحد شدند

ي زيـرين   هـا  بنابراين، بايد نظامي از جهـان . شود ديده نمياما هنوز در مخلوقاتم بلوغ معنوي 

  .»عوالم تاريكي، نور و كالبد. اند  بيافرينم كه طبقات ماده، مكان، انرژي و زمان

ي تيركولي را آفريد كه شامل چهار  ها سوگماد بازويش را بر فراز گنبد هستي گشود و جهان

ون اين نواحي، عناصر ماده، انرژي، مكان و در. لوك است  ناحيه بين قطب منفي خلقت و آتما

اين بـار  . اما سوگماد از آنچه آفريده بود خشنود نبود و بار ديگر در رؤيا شد. زمان را تعبيه كرد

شد و در پـي آن   اين سلسله از سوگماد آغاز مي. سلسله مراتب معنوي كائنات را شكل بخشيد

، پيران نظام وايراگي، پروردگاران »قيد حيات استاد حق در«سپس نوبت به . اك و ماهانتا آمدند

آنگـاه عـوالم زيـرين بـراي تجربـه      . يكايك عوالم بالا، محافظين شريعت كي سوگماد رسيد

گانه نام گرفتنـد،   در رأس اين عوالم، كه عوالم سه. وجودهايي به نام آتما يا روح شكل گرفت

از آنچه در عوالم زيرينش انجام يافته  سوگماد. كل نيرانجان، آفريدگار عوالم منفي را برگماشت

حاصل اين رؤيا، انتساب پروردگاران عوالم زيـرين  . بود، خشنود نشد و به رؤياي ديگري رفت

اي، جانوران، نيروهاي عنصري و همه   ، ارواح سياره)فرشتگان(سپس اربابان كارما، دواها . بود

همه اين تجلياتش نياز به حيات  سوگماد در خواب ديد كه. مخلوقات مادون وي شكل گرفتند

بـا ايـن عمـل    . و عوالم آنها دميده شد، تا فعاليت بيافرينـد   ها پس اك به درون كيهان. داشت

آتما يا روح، بايد كمال . سوگماد، برترين آفرينش خود را كه آتما باشد، به همه عوالم نثار كرد

اش نزد وي باز   نيل به كمال، به خانهي زيرين فرستاد تا پس از  ها پس آن را به جهان. يافت مي
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اي پروردگاري گماشت تا در جايگاه مجرايي به منظور جاري شدن   سوگماد بر هر طبقه. گردد

  .شد ي قدرتمند خدمت كند، كه از اقيانوس عشق و رحمت نازل مي ها انرژي

قدم ، ردهنگامي كه خداي متعال تصميم بر اين گرفت كه عالم را به هستي درآو، در ابتدا

نخستين قدم به سـوي  ، توان گفت به اين ترتيب مي. آفريدن نخستين تمركز فعاليت بود، اول

آنـامي  «فرمانرواي طبقـه آنـامي و نـامش    ، اين محور فعاليت. ي زيرين برداشته شد ها جهان

ي  هـا  آفـرينش تمـامي سـازمان   . پروردگار نخستين عالم است، اين تجليّ. تعيين شد» پوروشا

  .پذير شد  نون از مجراي همين نخستين تجليّ منفرد امكانحيات اك

را » آگام پوروشا«وجود مهيبي به نام ، آنامي پوروشابه كمك انرژي متعال و آفريننده اك 

حوكيكـات  «و فرمـانروايش  » لوك تحوكيكا«تبع او  به. در طبقه آگام لوك به عرصه كشيد

و فرمانروايش » لوك آلايا«، سوگماد، عظيمباز هم از مجراي اين وجود . ظهور يافت» پوروشا

» الخ لوك«رسيد كه فرمانرواي طبقه » الخ پوروشا«بعد نوبت به . را شكل داد» آلايا پوروشا«

يا » سات پوروشا«جاري و در قالب » الخ پوروشا«از مجراي ، تجليّ منفرد بعدي سوگماد. شد

  .پديد آمد و به خود فرديت گرفت» نام  ست«

ي آفرينش مـادون   ها مأموريت يافت تمامي فعاليتـ   روردگار نواحي آتما لوكپـ   ست نام

اين طبقات شـامل  . به مرحله اجرا بگذارد، آن بخش از عوالم را كه طبقات تحتاني نام داشتند

 آندا( و فيزيكي) تورياپاد( اثيري، )برهمندا( عليّ، )پارا براهم( ذهني، )ساگونا براهم( طبقه اتري

  .شوند مي) پيندا يا

اي را نيز آفريد و   حكمران هر طبقه، او يكايك نواحي را آفريد و همزمان با خلق هر عالمي

  .عهده او قرار داد مسئوليت طبقه مربوط خود را بر

، در حاكميـت ايـن طبقـه   . بخش بالايي عالم ذهني شكل گرفـت ، »ساگونالوك«نخست 

اي   و بر تمامي وجودها و عناصـر زنـده  جاي گرفت و اين طبقه قلمرو قدرت ا» ساگونا براهم«

  .برند ميسر   است كه در اين عوالم به

جايگـاه فرمـانروايي ايـن    . رسيد كه همان عالم ذهن است» ماهاكل لوك«دوم نوبت به 

كردن جويندگان خداست به اينكـه طبقـه   اش متقاعد  سپرد كه وظيفه» پارا براهم«عالم را به 

  .مش ابدي استرأس كائنات و جايگاه آرا ،ذهني
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در اينجا سوگماد و تمامي . صورت يافت كه جهان طبقه عليّ است» لوك برهمندا«، سوم

. انـد   گذاشـته  سر يافته در طبقه فيزيكي پشت ي تناسخ ها كار ما و خاطراتي را جاي داد كه روح

  .تفويض كرد» براهم«فرمانروايي اين طبقه را به 

نيرانجان  در صدر اين ناحيه، كل. الم اثيري است، ع»تورياپاد لوك«چهارم نوبت تأسيس 

اينجـا عـالمي اسـت كـه در آن، روح     . در مقام سلطانِ تمامي موجودات هوشمند گماشته شد

كـل نيرانجـان در   . آموزد تا بتواند به وضعيت بهشـتي بازگشـت كنـد    ي تكامل را مي ها درس

نظام وايراگي كه سپاه پنهـان  اينك . طبقه، كل نيرانجان حقيقي نيست، بلكه زاده اوست اين

. شمار كيهان بنا سـازد   سازد، توانست سازمان خدمت خود را روي يكايك طبقات بي اك را مي

تمامي عصاره معنوي خدا، كالبد جسـماني  . در صدر نظام، ماهانتا كالبد زنده سوگماد قرار دارد

سـوگماد،   كتاب شريعت كي اي از چكيده. (گزيند او را براي تجليّ و خدمت در عالم ماده برمي

 www.thend.blogfa.com: كه از سايت فارسي اكنكارد؛ راهي به لايتناهي بـه آدرس  1ج 

  )گرفته شده است

  طبقات و محافظين كتاب مقدس اك

كتـاب مقـدس نظـام    (، سوگماد  شريعت كيسوگماد پيروان پرشكوه وايراگي را به حفاظـت از  

مسئوليت آموزش حكمت زرين اين كتاب را نيز به  ،يرانيكي از پ، در هر طبقه. گمارد مي )اك

. يك بخش از اين كتاب را جاي داده اسـت ، سوگماد با تدبير خود در هر طبقه. گيرد ميعهده 

  :اند  نيچن طبقات و محافظين مزبور

  سوگماد اقيانوس عشق و رحمت

معبـد حكمـت    سوگماد است كـه در   پادما سامبا محافظ اين بخش از شريعت كي :آنامي لوك

  .شود ميزريني به نام قصر ساتاويسيك حفظ 

و نام معبد حكمت زريـن  » ماهايا گورو«، نام پير نگهبان اين بخش از شريعت :آگام لوك

  .است» كازي دائوتز«، اين طبقه
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نام دارد و محـافظ ايـن بخـش از    » آسنگا كايا«پير نگهبان در اين طبقه  :حوكيكات لوك

  .است» جارتز چونگ« ،زرين كتاب مقدس در معبد حكمت

الشأني است كه محافظت از كتـاب مقـدس ايـن      پير عظيم» توسنگ سيكسا« :آلايا لوك

  .عهده دارد بر» آناكامودي«طبقه را در معبد حكمت زرين 

نگهبان كتاب مقدس شريعت در معبد حكمـت  ، گامپو پير محافظ در اينجا سوكا :الخ لوك

  .است» تاماناتاكوپ«زرين 

، »پـارام آكشـار  «پير نگهبان كتاب مقـدس شـريعت در معبـد حكمـت زريـن       :وكآتما ل

بالاترين معبد حكمت زرينـي  ، ناپذير  اين مكان منزلگاه دانش زوال. نام دارد» جاگات گيري«

  .تواند در آن به مطالعه شريعت بپردازد مياست كه روحي كه به كالبد فيزيكي وابسته است 

محافظ شريعت در اين طبقـه  . خوريم ميبر» لوك ساگونا«طبقه به ، تر از طبقه روح  پايين

آرهـي  «است كه معلم كلاس شريعت در معبد حكمت زرين داياكا واقع در شـهر   1تسي  لائي

  .است» ريت

در شـهر  » ناماياتـان «صاحب معبد حكمـت زرينـي بـه نـام      :پارا براهم لوك يا طبقه ذهني

  .است» كوجي چاندا«، معبد مركيلاش است كه استاد و نگهبان شريعت اين

اسـتاد معبـد    2»شمس تبريـز «، پيرمحافظ اين بخش از شريعت :برهمندا لوك يا طبقه علّي

  .واقع در شهر هونو در اين طبقه است» ساكاپوري«حكمت زرين 

گوپال داس نام استادي است كه نگهبان و مدرس كتاب شـريعت   :آندا لوك يا طبقه اثيري

ايـن معبـد در شـهر    . عهـده دارد  بـر ، عبد حكمت زرين اين طبقـه م، »آسلكه پوسيس«را در 

  .پايتخت اين طبقه واقع است، »ساهاسرادال كانوآل«

نام پير محافظ شريعت در معبد حكمت زريني به » نوريمي را« :پيندا لوك يا طبقه فيزيكـي 

  .پايتخت سياره زهره است، واقع در شهر رتز» خانه موكشا«نام 

محافظـت از شـريعت را در معبـد    » استاد پائوبل سـاكابي « :ان خاكيپريت وي لوك يا جه

                                                       
1. Lai Tsi. 

2. Shamus-I-Tabriz. 



 197    �     آيين اكنكار با تأكيد بر ظهورونهاي  بررسي عرفان

197 

اشـوآر  «ايـن شـهر اقامتگـاه    . بـر عهـده دارد  » آگام دس« واقع در شهر معنوي» گاره هيرا«

  .ي هيماليا قرار دارد ها است و در نقاط بسيار دوردست و مرتفع كوه» خانوآل

اسـتاد  ، »ديركاتسـوپاري «س در پير و نگهبـان كتـاب مقـد    :يا عالم كوهستان سوراتي لوك

  .است» فوبي كوانتز«

نام معبد حكمـت زريـن    ،واقع در صحراي گوبي» ديرفاقيني« :آسوراتي لوك يا عالم صحرا

، 1، ج سـوگماد   شريعت كيبرگرفته از كتاب . (نام استاد اين معبد است» بانجاني«اين عالم و 

غالبـاً  ) نوآمـوزان ( چلاها) thend.blogfa.com: اكنكار راهي به لايتناهي به آدرس: در سايت

  :نويسد ميپال توئيچل . كنند ميمطالعه آثار مقدس را در رؤيا از اين معبد آغاز 

گونه كه او شـاهد بـود، تشـريح     قرآن، هفت بهشت را به همان ]|[نوشتة محمد
اين بدان معناست كه او از تمام طبقات اطـلاع داشـته؛ امـا بـه هـر حـال       . كند مي

كه او سياحت كرده با طبقاتي كه ديگران در تجربيات مشابهشان تشـريح  طبقاتي 
كند كـه بـر    او از بهشت ششم و رشته عظيمي صحبت مي. كنند، متفاوت است مي

ي  هـا  آيد كه ساير جهـان  طور به نظر مي  بيشتر اين. بهشت و تمام زمين سكنا دارد
؛ زيرا او راجـع بـه نـواحي    بهشتي كه او ماوراي آنجا تجربه كرده، قابل انطباق است

سفر در اقـاليمي كـه از ابـر پوشـيده و     . دهد كننده و تاريكي توضيح مي نور ذخيره
  )231: 1378توئيچل، . (كند صورت خدا را آنجا مشاهده مي ]|[محمد

  اساتيد اكنكار در طول تاريخ

يـن قـدمت   دانـد، بـراي بيـان ا    از آنجا كه مؤسس اكنكار اين دانش را يك سيستم باستاني مي

گيرد و طي آن نام بسياري از دانشمندان، عرفا، شاعران، اديبان و فيلسوفان  شگردي در پيش مي

  .كند را اعضاي مكتب اكنكار معرفي كرده و همه آنان را استادان و معلمان طريق اك قلمداد مي

ارسـطو و  ، سـقراط ، فيثـاغورث ، اپولونيـوس : استادان يونـاني چـون  : گويد ميپال توئيچل 

در اين ديدگاه عملاً هر انساني  .هنر اك را فرا گرفته بودند، باستاني اساتيد، از سوي افلاطون

 در ايـن امـر  . يا شاگرد تعاليم اكنكار بوده است» چلا«يك ، بشري خدمتي كرده تمدن كه به

شناسي مصداق   روان طب و، مذهب، اقتصاد، فلسفه، هنر، ي مختلف علوم مانند ادبيات ها زمينه

شـمس   )91: همـان (، فردوسـي  )179: همـان (، عمرخيـام ، حافظ )10  :ب 1380همو، . (اردد
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نيز به زعم پال توئيچل در ليسـت   و حتي زرتشت )122: همان( مولانا )220: همان(، تبريزي

  )www.metamorphosis.persianblog.com( .بلند استادان اك قرار دارند

اسـتاد   970و ) سـوگماد (، از طرف حضرت حـق   ها اساتيد و رهبران معنوي اكنكار در آسمان

استاد اك و نه فرشته  970نماينده خدا به همراه . شوند قبلي كه در عالم برزخ هستند، انتخاب مي

  )68/  4و  3: 1385كياني، . (كنند آيند و عصاي قدرت اك را به رهبر جديد تفويض مي فرود مي

  معرفي برخي اساتيد اك

او محـافظ  . عهـده دارد   ي حال حاضر اين دانش را سري هارولد كلمپ بهرهبري معنو :ماهانتا

سن و نهصد و هفتاد و سومين رهبر اكنكار است كه به آگاهي ماهانتا نائل اه معبد فيزيكي چن

  .شده است

معنا كه اين استاد  بدين؛ ماهانتا وضعيتي از آگاهي است كه به آگاهي كيهاني معروف است

پژوهان خـود را بـدون ملاقـات      تواند تمامي دانش مياز لحاظ دروني در وضعيت آگاهي خود 

ماهانتـا   )13: 1381كمـال الماسـي،   . (مورد تعليم قرار دهد و به تمامي زندگي آنان آگاه است

كه از جانـب سـوگماد    )378: تا توئيچل، بي( ي مخلوق است ها بالاترين مقام معنوي در جهان

تـر از تمـام پيـامبران      ماهانتا از نظر معنوي بسيار پيشرفته. شده است مأمور پرورش شاگردان

 )سـوگماد ( چون تمام اين پيامبران و مبلغـان از جانـب خـداي طبقـه دوازدهـم     ؛ اصولگراست

اند و مربوط به قطب مثبت هستند و چون سوگماد از كل نيرانجان بسيار بالاتر   برانگيخته شده

بـر تمـام پيـامبران ايـن دنيـا      ـ   رولد كلمپ در آمريكاو هم اكنون هاـ   ماهانتا، و والاتر است

  )75/  4و  3: 1385كياني، . (برتري دارد

در بيـان مقـام والاي   ، دانسته مي) استاد حق در قيد حيات( پال توئيچل كه خود را ماهانتا

  :دنويس ميماهانتا 

قانوني او . در رأس اك، ماهانتا قرار دارد كه به معناي رهبر معنوي يا خدامرد است
توانـد مـانع اراده او    كـس نمـي    هيچ. دهد است بر خود و هر آنچه بخواهد انجام مي

او تمـام  . كـس نيسـت    او بنـده هـيچ  . تمام چيزها تحت امـر و حكـم اوسـت   . شود
  )123و  122: 1378توئيچل، ... . (جا هست و او همه. ي الاهي است ها جهان
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بايـد سـر   ، اگر بخواهند به خـدا برسـند   وانپيرپال توئيچل و هارولد كلمپ معتقدند تمام 

در مقابل ماهانتا مانند كودكان خردسال تمنّا كنند تا بتوانند هم به حكمت  تعظيم فرود آورند و

  )101: 1377همو، . (و هم به قدرت برسند

او يك استاد چيني است كه محافظ كتاب شريعت ـ كي ـ سوگماد در ساگونا لوك    :تسي  لائي

  )www.eck_iran.org. (اتري در معبد خرد زرين واقع در شهر آرهيريت است واقع در طبقه

:فوبي كوآنتز
او استاد اك قـرن دهـم   . استاد اك در قيد حيات در زمان بودا بود، او ماهانتا 1

معنوي كريسـتف كلمـپ    يز راهنمايگو و ن  ترين شاعر پارسي  در ايران و معلم فردوسي بزرگ

يان را دوباره يي به اتمام رسيده اروپايآمريكا حمايت كرد تا منابع غذابود و او را در سفرش به 

  )www.eck_iran.org. (تأمين كند

:ربازار تارز
او معلم معنوي بسياري از استادان اك از جمله پال توئيچل بوده كه در سـال   2

  )24: 1378توئيچل، . (عصاي قدرت اك را به دست او داد 1965

سوگماد در معبد ساكاپوري در منطقه ـ   كيـ  تاب شريعتك نگهباناو پير و  :شمس تبريزي

. باشـد  مـي و از پيروان و اساتيد اك ] يلاديم[شاعر ايراني قرن سيزدهم  ،عليّ و استاد مولوي

  )195: 1381همو، (

:عمرخيـام 
مسـئول شـفادهي در   ، ايران و اسـتاد اك ] يلاديم[او از شعراي قرن دوازدهم  3

  .جهان اثيري است

:فظحا
پيرو و استاد اكنكـار بـوده   ، ]يلاديم[او نيز شاعر معروف ايراني در قرن چهاردهم  4

  )103: الف 1380همو، . (است

  رؤياها منشأ حقيقت درون

تواننـد حـاوي    مـي آنهـا  . يي به سوي عوالم معنوي هسـتند  ها رؤياها دروازه، در ديدگاه اكنكار

                                                       
1. Fubbi Quantez. 

2. Rebazar Taraz. 

3. Omar Khayyam. 

4. Hafiz. 
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توانند به راحتي بـه سـفر روح تبـديل     ميرؤياها  .ي آسماني و الهامات پيشگويانه باشند ها پيام

، ضميري رؤياهاي روشن، رؤياهاي شفابخش، پاتيك  توان رؤياهاي تله ميدر بين رؤياها . شوند

هيچ مرز مشخصي بين . دريافت رهنمود و برخورداري از حمايت را يافتالاهي، تجربه عشق 

  )www.eck_iran.com. (رؤياها و سفر روح وجود ندارد

  :گويد ميباره   ارولد كلمپ در اينه

آنهـا فرصـتي فـراهم    . دهنـد  رؤياها تمام سطوح زندگي ما را تحت تأثير قـرار مـي  
. دهنـد  آورند تا نگاهي اجمالي به آينده بيندازيم يا براي شفا پيشنهادهايي مـي  مي

  )همان. (تر به سوي خدا هدايت كنند  توانند ما را مستقيم تر از همه اينكه مي  مهم

  :دهد ميي زير قرار  ها بندي  اكنكار رؤياها را در دسته

  ؛جبراني. 1

  ؛واكنشي. 2

  ؛پيشگويي. 3

  ؛جسماني. 4

  ؛)ارتباط ذهني( تله پاتيك. 5

  ؛سفر روح. 6

بـراي  . (بر روي هر يـك از طبقـات درون  ) شعور كيهاني( آگاهي ژرف يا آگاهي فلكي. 7

  )ب 1379توئيچل، : ك.اطلاعات بيشتر ر

يابد تا به تقاضاي خود و به همراهي استاد به تناسخات  ميرؤيابين فرصتي ، رؤيا در زمان

كشد تشـخيص داده و خطاهـايي را كـه در     ميي را كه بر دوش يكارما، اش نظر افكند  گذشته

  )55: همان. (ي پيشين مرتكب شده ببيند ها زندگي

  :دنويس مي |جالب اينكه پال توئيچل در مورد پيامبر اكرم

رؤياهايي داشـت كـه در آن قـرآن و محتـوايش را بـر وي آشـكار        ]|[محمد
  )64: همان. (نمودند



 201    �     آيين اكنكار با تأكيد بر ظهورونهاي  بررسي عرفان

201 

  سفر روح

. روح است سفر هنر همان كه شده كشيده پنهان طلايي نخ يك مقدس، كتب صفات تمام ميان از

  .ي درون است ها سفر روح به معناي خروج روح از كالبد و سير در جهان) 25: 1378توئيچل، (

هـا،   رقص چرخان درويـش  مانند ؛شود ميي مختلفي انجام  ها با استفاده از روشسفر روح 

ي عبـادي و   هـا  واسطه و مستقيم و تكنيـك   انعكاس بي، روش خواب و رؤيا، واسطه  خلسه بي

  :است يو روش صوت) يتصور(ي ليروش تخ، اما دو روش عمده در اين طريق ؛تفكري

است خود را در مكاني معين و زماني مشـخص   در اين روش كافي ):تصـوري (روش تخيلي 

كالبـد  ، هر كجا فكرمان را قرار دهيم. شود ميكالبد معنوي به آن موضع منعكس ، تصوركنيم

  )55: 1378توئيچل، . (اي جز تبعيت نخواهد داشت  چاره

كار بـردن   با به )83: همان. (گيرد مياين روش از طريق ذكر يا مانترا صورت  :روش صوتي

حقيقـت زنـده و   ؛ يابيم و آن اينكه ما خـود حقيقـت هسـتيم    ميراز اعصار را در  ،ها وشين را

 )91: همان. (تجسم خود خدا

ي بهشتي با اسب سفيدش چيـزي   ها به جهان ]|[سفر محمد«: به عقيده پال توئيچل

  )101: همان. (»بيشتر از يك تجربه سفر روح نيست

 1ي متوالي ها زندگي، تناسخ

 ــ   اعتقاد به تناسخ، اساسي اكنكاريكي از عقايد  تناسخ . است از جمله مباني اعتقادي بوديزم 

هندوان معتقدند كه آدمي در گردونـه تناسـخ و تولـدهاي مكـرر در     . دارد ريشه در آيين هندو

نيروانـا  . اسـت  2پيوستن به نيروانا، رهايي از گردونه تناسخ جهان پررنج گرفتار است و تنها راه

انسان پس از مرگ در همين دنيـا   3،بر اساس قانون كارما. شي و آرامش استي خاموابه معن

اگر اعمالش در زندگي قبل پسنديده و نيك  )40: 1380توفيقي، . (شود ميوارد زندگي ديگري 

خوش و مرفه خواهد بود و اگر داراي اعمال زشت و ناپسـند  ، در زندگي جديد خود، بوده باشد

                                                       
1. Reincarnation. 

2. Nirvana. 

3. Karma. 
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حتي ممكن است در زندگي جديـد  . ز سختي و بلا خواهد داشتزندگي جديدي سرشار ا، بوده

بلكـه  ؛ يعني روحش در جسم يك انسان حلول نكرده باشد؛ به صورت يك انسان ظاهر نشود

 )83/  4و  3: 1385كيـاني،  . (در جسم يك حيوان برود و يك دوره زندگي حيواني را بگذراند

  هـا ه زمين وجود دارد كـه مجموعـه آن  چرخه تجسم و حلول تناسخ در كر 999به نظر اكنكار 

) 139: الـف  1380توئيچـل،  . (دهنـد  ميچرخه بزرگ تكامل به سوي مطلق كمال را تشكيل 

اگر فرد به درجه معنوي روح رسـيده باشـد از   . باقي بماند  ها انسان نبايد همواره در اين چرخه

. كنـد  مـي عنوي بالا سير ي م ها يابد و از آن پس در جهان ميقيد و بندهاي اين دنيا خلاصي 

  :گويند ميبودن تناسخ  آنان براي اثبات معقول

در . اين سخن غيرمنطقي خواهد بود، اگر براي هركس تنها يك عمر قائل باشيم
يـا از  ، بـريم  مـي رسد كه ما بدون دليل رنـج   مييك زندگي منفرد چنين به نظر 

هنگـامي بيشـتر    پـذيري معنـوي    قانون مسئوليت. شويم ميلذايذ زندگي متنعم 
آموزد كـه تـا    ميتناسخ به ما . يابد كه ما قانون كارما و تناسخ را بپذيريم ميمعنا 

. شـويم  مـي بارها و بارها متولد ، ايم  ي معنوي خود را فرانگرفته ها زماني كه درس
  )39: 1380كرامر و داگلاس منسون، (

معتقدند كه هر شخص در هر كنند و  ميمبحث معاد و قيامت را انكار ، معتقدان به تناسخ

اما يكي از عوامل اساسـي در جهـت تـرويج عقيـده     ؛ بيند ميدوره حاصل زندگي قبلي خود را 

بسط اين عقيده از جانب استعمارگران و حاكمان ظالم آن كشور بود كه ، تناسخ در هندوستان

  :كردند ميالقا  چنيني خودشان به مردم  ها گري  براي توجيه زندگي فقيرانه مردم هند و چپاول

ما در لباس حاكمـان و سياسـتمداران ظـاهر شـديم و در نـاز و      ، در اين زندگي
سـر بـرده و بـه زنـدگي ادامـه       پولي به  كنيم و شما در فقر و بي مينعمت زندگي 

بعـدي عـدالت برقـرار     ]تناسـخ [زيـرا در دوره  ؛ هرگز ناراحـت نباشـيد  . دهيد مي
و شما داراي يك زندگي ثروتمندانـه و مـا   شود و جاي ما با شما تغيير كرده  مي

  )85/ 4و  3: 1385كياني، . (شويم ميدچار فقر و تنگدستي 

شدن با  تناسخ روندي است كه روح براي رسيدن به آگاهي بالاتر و يكي، از ديدگاه اكنكار

اما ايـن رونـد بسـيار    ؛ طور طبيعي روزي هم پايان خواهد يافت انتخاب كرده و به الاهيروح 
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اين چرخه را . زندگي در تمامي طبقات است ون و چهار صد هزاريليني و مستلزم هشت مطولا

توانـد   مـي تر كرد و براي پيروان اك   كوتاه ،توان با انجام منظم و با عشق تمرينات معنوي مي

  )54: 9توئيچل، ش . (اين آخرين تناسخ باشد

  بررسي نقد و

يافتـه   گرايي افراطي در سراسر جهـان رواج   با ماده گرايي افراطي در تقابل  معنويت، در دوره ما

يي  ها هندي و چيني و با مايه، زردپوستي، پوستي  عرفانِ سرخ، ذن، است و با الفاظي چون يوگا

ن پاسخي اسـت بـه بحـران    يا .ما سرايت كرده است هحافظ و عطار به جامع، از اشعار مولوي

اين صـفتي شـيطاني   . دين ناب و عرفان نابو نوعي قدعلم كردن در برابر ، معنويت و هويت

كنند تا عرفان دروغين را كه  مياست كه سكه تقلبي را به جاي اصل به جوامع بشري عرضه 

به جـاي اسـلام و شـريعت محمـدي و عرفـان      ، درحقيقت ضدعرفان و معنويت حقيقي است

ي  هـا  مي مانند عرفاني غير ديني و غير اسلا ها اما آيا از طريق عرفان. برخاسته از آن بنشانند

  ؟توان به خدا رسيد مي... هندي و

انسـان را بـه خـدا     ،چه صـورت يـك مكتـب عرفـاني     بايد ديد در در پاسخ به اين سؤال

يـي برخـوردار    ها يك مكتب يا گرايش عرفاني بايد از چه ويژگي، و به سخن ديگر؟ رساند مي

  ؟به حضرت احديت شودب آدمي رّانسان به سوي خدا و موجب تق باشد تا رساننده

تـوان ميـزان    مـي رسد سه نكته اساسي تأثيرگذار وجود دارد كه بر اساس آنهـا   ميبه نظر 

گيـري    جهـت : اند از عبارت اين سه نكته. ديهدايت انسان به سوي خدا را در آن مكاتب سنج

  .و برنامه و روش عملي، معارف و مباني نظري، اساسي

  گيري اساسي  جهت. 1

اساساً جهت حركـت و  ، گيري اساسي آن است كه آيا مكتب عرفاني مورد نظر  تمنظور از جه

االله  آيا درصدد است انسان را بـه مقـام قـرب الـي    ؟ قرار داده يا نه» خدا«كانون توجه خود را 

  ؟يا آنكه از اساس هدف آن رسيدن به خدا نيست، برساند

، بـه خـدا قـرار ندهـد    خـود را رسـيدن    ييهدف نها، ك مكتب عرفانييبديهي است اگر 
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غالـب  ، اگـر از ايـن زاويـه بنگـريم    . توان از آن انتظار داشت كه آدمي را به خـدا برسـاند   مين

دهنده و رسـاننده انسـان بـه ايـن       جهت، ي ديني ها ي غيرديني و حتي برخي عرفان ها عرفان

او مطـرح   خـدا و باورداشـت   مسـأله اساساً ، مثلاً در انديشه غالب بودايي. مقصد عالي نيستند

خلأ و ، را خاموشي انيروان. رسيدن به نيروانا است ،ترين هدف در عرفان بودايي  متعالي. نيست

يا گردونـه   1رهيدن از سمساره ،نقطه عالي تكامل در اين آيين. اند  مرگ پيش از مرگ خوانده

معنـاي  نـه بـه   ؛ آلود است  نيامدن به اين جهان گذران و رنج ،حيات و تناسخ و به سخن ديگر

  )86ـ  95: 1382نصري، : ك.ر. (تقرب به خداي جهان و جان آفرين

  معارف و مباني نظري. 2

شـناختي و    جهـان ، مبـاني خداشـناختي   ،ترين مباني نظري و مشرب عرفاني يك مكتب  عمده

، تـر   ژرف، تـر   ي ياد شده از معارف جـامع  ها هر اندازه يك آيين در عرصه. شناختي است  انسان

تر و استوارتري برخوردار باشد و معارف بيشتر و بهتري از توحيـد و اوصـاف جمـال و      صحيح

مراتب ، تري از عوالم هستي  يا شناخت بيشتر و كامل، ارائه كند الاهيجلال و اسماي حسناي 

آنها و چگونگي ربط و پيوندشان با خالق كل را عرضه نموده و معرفت بهتري نسبت به انسان 

به ، يي دارد ها چه استعدادها و مسئوليت، رود ميبه كجا ، اكنون كجاست، آمدهاز كجا  و اينكه

از ، تواند با خداي خويش ارتباط برقرار كنـد  ميتواند دست يازد و چگونه  ميچه مراتب كمالي 

  .توانايي بيشتري در رساندن انسان به خدا برخوردار است

 يبـرا ؛ انـد   لـرزان  صه سخت لغـزان و رسد بسياري از مكاتب عرفاني در اين عر مينظر   به

 ي معرفتي يك مكتب عرفاني ها ترين مايه  در آيين بودا سخن از خدا نيست و از اساسي، مثال

توان راهبري انسان به سوي خـدا را از ايـن    ميرو هرگز ن  بدين؛ تهي است )همان خداشناسي(

سم را نگرش منفي و يبيني بود  شناختي و جهان  بنياد جهان، از طرف ديگر. مكتب انتظار داشت

ي باطلي چون تناسـخ   ها شناسي نيز گرفتار آموزه  دهد و در انسان ميآلود به جهان تشكيل   رنج

غايت مطلوب اين مكتب چيزي جز رسـتن از   رو نياز ا )155ـ   172: 1376ديواني، (؛ باشد مي

  ؟اين باور كجا و به خدا رسيدن كجا. گردونه تناسخ نيست

                                                       
1. Samsare. 
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، رغم بنيـاد توحيـدي نخسـتين     به، يت نيز بر اثر تحريفاتي كه در آن رخ نمودآيين مسيح

. شـد  )خداشناسـي ( تـرين اركـان اعتقـادي خـود      گرفتار نـوعي شـرك و تنـاقض در بنيـادي    

به جد اين آيين را دستخوش تزلـزل و  ، باوري و اعتقاد به يك خدا در عين سه تا بودن  تثليث

  :گويد ميوزن پروفسور لگنها. خردگريزي ساخت

فهمم چطور خـدا يكـي اسـت و سـه      ميپرسيدم كه من ن مي  ها وقتي از كشيش
توانيم به درك اين آموزه  ميدادند كه ما ن ميدر اكثر موارد جواب ؟ شخص است

اين رمزي است كـه فقـط   . داند كه حقيقت اين امر چيست ميتنها خدا . برسيم
از جملـه چيزهـايي كـه    . رسـد  ميست ب  داند و عقل در اينجا به بن ميخدا آن را 

اند اصول دين را چشـم و    اين بود كه در اسلام نگفته، براي بنده خيلي جالب بود
اين خصلت در ميان  مخصوصاً. اند كه بپرس  بلكه دعوت كرده؛ گوش بسته بپذير

  )6 :1380لگنهاوزن، . (شيعيان خيلي بيشتر است

پس از تحقيقات فراوان درباره اسلام بـه  ، بودزاده آمريكايي   مارگريت ماركوس كه يهودي

  :نويسد مياو . اين آيين مقدس گراييد و مقالات بسياري در دفاع از اسلام به يادگار گذاشت

ي بزرگ را مورد بررسي قرار دادم، به ايـن نتيجـه    ها پس از آنكه عقايد همه كيش
ر زمـان فاسـد   ي بزرگ يكي بودنـد؛ ولـي بـه مـرو     ها طور كلي مذهب  رسيدم كه به

. بندي در كيش هندويي سرايت كـرد   پرستي، فكر تناسخ و اصول طبقه  بت. اند  شده
پرستش آبا و اجـداد جـزء   . جويي مطلق و انزوا از مشخصات كيش بودايي شد  صلح

عقايد كنفسيوسي، عقيده اصالت گناه و تثليث و در نتيجه آن مفهوم خدايي مسيح 
عيسي بـر روي دار در مسـيحيت، انحصـارطلبي     و شفاعت به استناد مرگ ادعايي

يـي كـه    ها يك از اين انديشه  هيچ. نتيجه اين انحرافات است... ملت برگزيده يهود و
شد؛ بلكه به صورت روزافزونـي احسـاس    مرا منزجر ساخته بود، در اسلام پيدا نمي

كردم كه تنها اسلام آن مذهب اصيلي است كه طهارت خودش را حفـظ كـرده    مي
ساير مذاهب فقط و فقط بعضي اجزاي آن، مقرون با حقيقت است؛ ولي فقط . تاس

  )9: 1348ماركوس، . (اسلام است كه تمام حقيقت را حفظ كرده است

  برنامه و روش عملي. 3

و   ها بسياري از مذاهب عرفاني و صوفيانه از جهت برنامه و سلوك عملي دچار افراط و تفريط
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  :برخي اشكالات آنها بدين قرار است .اشكالات قابل توجهي هستند

ي ارتباط خارجي انسان موجب شده است كه  ها مغفول نهادن حوزه :گرايي افراطي  درون. 1

ي اجتماعي انسان را به فراموشي سپرده و از نگرش مثبـت   ها برخي مكاتب عرفاني مسئوليت

وانند بـين ايـن امـور و    آزادي و عدالت تهي شوند و نت، سياست، اجتماعي، به مناسبات انساني

امـا در ديـن مبـين    ؛ حيات معقول و حركت انسان به سوي غايات متعالي رابطه برقرار سـازند 

علّامـه جعفـري در   . مساوي با عرفان منهاي دين و خداسـت ، عرفان منهاي مسئوليت، اسلام

  :نويسد ميباره   اين

اعتنـايي بـه خداونـد      مساوي عرفان با بي،  ها اعتنايي به انسان ادعاي عرفان با بي
ي بـاغ او و   هـا  اعتنايي بـه نهـال    زيرا عرفان و عشق به خدا با بي؛ ذوالجلال است

مساوي با اعراض از خود ـ   هستند  ها كه همين انسانـ   گاه او  توجهي به تجلي  بي
  )84: 1378جعفري، . (خداست

ز مسـير اصـلي ديـن و    برخي مذاهب و مكاتب عرفاني عملاً راه خود را ا :گريزي شريعت. 2

كه روح عرفان، قراردادن همه ابعاد و  اند؛ در حالي  پا زده شريعت الاهي جداساخته و بر آن پشت

اركان وجودي خويش در صراط مستقيم الاهي و عبوديت مطلق و خالص پروردگار همراه بـا  

. كنـد  عشق و معرفت است و اين مسأله تبعيت كامل و مستمر از شريعت الاهي را طلب مـي 

گيري مذاهب عرفاني در اديان پس از رحلـت    برخي از محققان برآنند كه علت اين امر، شكل

و در  |پيامبران و در غياب آنان بوده و عرفان اسلامي اين امتياز را دارد كه در زمان پيامبر

شايگان، . (ي بارزي از آن، در همان زمان درخشش يافتند ها حضور ايشان شكل گرفته و چهره

يي چون اكنكار كه افرادي چون پـال توئيچـل و هارولـد     ها ولي در فرقه) 120ـ   167: 1367

كلمپ مبلّغ آن هستند، احكام عبادي اهميت خود را از دست داده و اهميت چنـداني بـه آنهـا    

  .شود داده نمي

كه  چنان؛ انگارد ميايمان بدون عمل را مساوي با نفي ايمان ، دين مبين اسلام، در مقابل

ايمان شناخت ؛ الايمان معرفة بالقلب، و قول باللسان، و عمل بالاركان«: فرمود |پيامبر اكرم

شـهري،   ؛ ري72/  61: 1404مجلسي، ( »جوارح است اعضا وبا گفتن با زبان و عمل ، با قلب
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الايمان والعمـل اخـوان شـريكان فـي قـرن،      «: و در جاي ديگر فرمود) 1262، ح 360/  1: تا بي

يك   خداوند هيچ. اند  ايمان و عمل دو برادر همبسته به يك رشته؛ الله احدهما الّا بصـاحبه لايقبل ا

  )364/  1: همان. (»پذيرد ميرا بدون ديگري ن

  :نويسد ميعربي  ابن

، هر كه از شريعت فاصله گيـرد  ؛مانال من جعل الشريعة جانباً شيئاً و لو بلغ السماء مناره

  )16: تا عربي، بي ابن. (شود ميزي از حقيقت نائل نبه چي، اگر تا آسمان هم برسد

و رفتارهـا    هـا  تنظيم همه كنش، ثمره نگرش اسلامي  گري است و   اباحي، نگرشآن ثمره 

در جهت صحيح و رساننده به سوي خدا و تصفيه ظاهر و باطن از هر آنچه رهـزن راه خـدا و   

  .بازدارنده از تعالي و تكامل انسان است

  ان اسلاميامتيازات عرف

توان به برخـي از آنهـا    ميعرفان ناب و اصيل اسلامي از امتيازات متعددي برخوردار است كه 

  :اشاره كرد

يعنـي ذات  ؛ جانبه به سوي كمال مطلق و مبدأ و غايت هسـتي  گيري دقيق و همه  جهتـ 

  ؛پاك احديت

  ؛خردپذير و منطقي، ابتنا بر مباني نظري استوارـ 

، داراي لطافت، هماهنگ با فطرت بشر و نظام تكوين، جامع معتدل داراي برنامه عمليـ 

  ؛نظير  ظرافت و دقتي بي

  ؛خاستگاه الاهي و اصالت دينيـ 

 .انگيزاننده و اميدبخشـ 

  اكنكارنقد مباني عرفان 

ي معنـوي از عرفـان    هـا  در مواردي چون اصول اعتقادي و روشمانند اكنكار  عرفان سكولار

رسد سه اصل اساسي در مبـاني   ميبه نظر . ي فراواني برده است ها بهرهبوديسم و هندوئيسم 
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  :ي سكولار امروزي مشترك است ها با عرفان، عرفان بوديسم و هندوئيسم

كنند و به آن بـاور   مينخست اينكه اين مكاتب يا اصلاً موجودي به نام خداوند را مطرح ن

اين مبنا موجـب  . شان بيش از انسان نيستاهميت خدايان، باشند ندارند يا اگر هم توجه داشته

اومانيسم استوار است  هراحتي در تمدن غربي كه بر پاي به، هاي شرق دور شده كه برخي عرفان

  .جايگاه مناسبي پيدا كنند

يعنـي  ، به صورت اعتقاد به تناسخ، انديشه معاد و حيات اخروي در جهاني ديگر، دوم آنكه

به اين ؛ در مكاتب بوديسم و هندوئيسم پذيرفته شده است، ي متوالي به اين جهان ها بازگشت

يـي بـراي    هـا  خصوصاً اينكه راه. جهاني قائل به تكرار هستند كه ايشان براي زندگي اين امعن

  .كنند ميپيشنهاد ، شود و ادامه دارد ميرهايي از رنج زندگي كه همواره تكرار 

خود موجـب شـده عرفـان در ايـن     كه اين امر  نداشتن پيامبر و شريعت است، اصل سوم

اين اصل در . خود پيدا كند، بسيار شخصي شود و هر كس ارتباط دروني و راه خود را مذاهب

  .اصالت فرد در تمدن غرب كاملاً منطبق است با ي شرق دور نيز ها عرفان

به قدري مشـابه و نزديـك   ، ي شرق دور و تمدن غرب ها در مجموع اين اصول در عرفان

سـيف،   مظـاهري . (شـود  مـي مقارنت آنها عرفـاني مسـخ شـده و سـكولار متولـد       است كه از

www.aftab.ir/articles/religion/theosophy( 

  تر از خدا  انسان مهم

طبـق آن  ، محـوري اسـت   م و انسـان س ـاوماني، ي سكولاريزم ها فرض  از آنجا كه يكي از پيش

خود انسان است و جـدا از  ،  ها ارزش خالق و آفريننده همه. چيز است مدار و محور همه، انسان

ي اخلاقـي و بايـدها و    ها ارزش. هيچ ارزش و اخلاق و فضيلتي وجود ندارد، انسان و عمل او

توانـد تمـام    مـي نبايدها و شيوه زندگي را نبايد از وحي آموخت و از عالم غيب گرفت و انسان 

تواني آرام و توانمند بـه   ميتو ! نانسا: گويد مياين عرفان فقط . را مستقلاً وضع كند  ها ارزش

در ايـن ديـدگاه   . ي زندگي هـيچ موضـعي نـدارد    ها اما در برابر ارزش؛ زندگي خود ادامه دهي

اند و   موقتي و نسبي، كلي و دائمي وجود ندارد و امور اخلاقي محدود، ثابت، ي مطلق ها ارزش
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مـثلاً اگـر   . د آدمي استهرچه هست زاييده عقل و درك محدو. خوب و بد مطلق وجود ندارد

توان گفت خوب است يا بد و اگر همين عمـل را در   مين، سقط جنين در يك جامعه آزاد باشد

در اكنكـار   1.توان گفت كه خوب است يا بـد  ميجامعه ديگري تحريم و ممنوع سازند بازهم ن

اكنكار سايت فارسي . و مطلق وجود ندارد الاهيگونه ارزش  است و هيچگونه  نيز وضع همين

؟ آورده كنـد  مـي بـازي مخالفـت     آيا اكنكار با سقط جنين يا همجـنس كه سؤال در جواب اين 

  :است

آموزد كه روح ابدي و فناناپذير است و اينكه روح اينجا بر روي زمـين اسـت تـا     اكنكار مي«

اكنكار موضوعاتي از قبيل سقط جنين، طلاق يا گرايش جنسي را تصميمات  ».تجربه كسب كند

  )www.eck_iran.com. (دهد ي درنظر گرفته و در مقام يك سازمان، نظري نميشخص

خـدا   آموزد كه بـي  ميسكولاريزم . اعراض از خدا نيز از مباني ايدئولوژي سكولاريزم است

در كـار   الاهينه نظارت ، طبق اين ديدگاه. حضور او به تنظيم امور بپردازيد زندگي كنيد و بي

كـه   درحـالي ؛ خروي و آدمي آزاد است كه به دلخواه خود عمل كنـد است و نه ثواب و عقاب ا

الوجـود كـه     بشر موجودي است ممكنالاهي، ي اديان  ها طبق دلايل متقن فلسفي و آموزش

احتياج و اتكاست  ،چنين موجودي را كه عين فقر. عين محدوديت و وابستگي است، سراپا نياز

  )نهما(؟ توان آزادي نامحدود بخشيد ميچگونه 

نيازي به   زند و مغرورانه از بي ميي وحياني دم از استغنا  ها اكنكار نيز در برابر دين و آموزه

گوهر مدعيات اكنكـار اسـت و    ستيزي در واقع لب و  دين. راند ميسخن  الاهيدين و هدايت 

 جاست و اين انديشه بيشترين تهديد را بـراي  همين الاهيتقابل عمده اين طرز فكر با اديان 

  .تفكر ديني و معنوي در بردارد

 هدف واقعي رسيدن به يك نوع خلأ محض است كـه از اصـلِ   ،چنيني ي اين ها در عرفان

چيز تهي شوند  گيرند تا در نهايت به حالتي برسند كه به تعبير خودشان از همه ميتمركز بهره 

رسـيدن بـه    پس هدف آنها با هـدف عرفـان اسـلامي كـه    . چيز توجه نداشته باشند و به هيچ

راه رسيدن به ، اند  يي كه در اديان ابراهيمي رشد كرده ها عرفان. تفاوت دارد، معرفت ناب است

                                                       
در تـالار شـهيد   » در جهان معاصـر و سكولاريزم نديشه ديني ا« با موضوع تحريري از سخنراني همايون همتي. 1

  .www.eck_iran.com: برگرفته از سايت 6/12/1374آويني در تاريخ 
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دانـد و   مـي در اين ديدگاه خداوند انسان را اشرف مخلوقـات   1.دانند مينجات را تقربّ به خدا 

قـرار داده و گفتـه   االله ساخته و جايگاه خود را سـينه او   خليفةاو را ، چيز را مسخرّ او كرده همه

 ي خاص اسلامي است و ها آموزه  ها اين آموزه. تر است  است كه از رگ گردن به انسان نزديك

روي ديـن   لذا به افول و حاشيه؛ شود ميخدا مشاهده ن بيگانگي بين انسان و احساس جدايي و

  )www.pajohe.irشجاعي زند، . (شويم ميدر جامعه دچار ن

در دنياي غـرب حتـي در    ياما تعاليم باطني امروز؛ امحور داردعرفان اسلامي ماهيتي خد

ي او را مقصـود حركـت قـرار     هـا  توجهي اصيل به انسان داشته و توانـايي ، قالب معتدل ديني

همه و همه از آن خدايند و افراد صاحب كمال ، كمالات، حال آنكه در عرفان اسلامي. دهد مي

توان  ميواضح است كه بين اين دو ديدگاه متضاد ن. درون ميشمار   به الاهيفقط آينه كمالات 

تنها مقصـود  . سازد ميكوشش انسان در مسير سلوك فقط او را به فقر خويش بينا . جمع كرد

بـراي خـدا   «انگيزه سالك از حركت بايد . بندگي پروردگار است، از حركت در عرفان اسلامي

خداوند  ؛ چنانكهباشد» راي او مردنب«و » حركت كردن براي او«، »براي او زيستن«، »بودن

جن و انـس را  ؛ )56): 51(ذاريات( ليعبدونِ ت الْجِنَّ و الْإنِسْ إِلاو ما خلََقْ«: در قرآن كريم فرمود

سالك بايد بكوشد به خود نينديشـد و بـراي خـود گـامي     . »كردن نيافريديم مگر براي بندگي

هـدفي غيـر از خـود را بـا مخاطـب تعـاليم در ميـان        ي، كه در تعاليم امـروز  درحالي ؛برندارد

آيد كه آدمي جز نقص و كاسـتي در خـود نيابـد و خـود را      ميبندگي زماني پديد . گذارند مين

بندگي نيـز اقتضـاي فرمـانبرداري تـام دارد و     . شود ميفقيري ببيند كه فقرش به غنا تبديل ن

  )89و  88: 1384زاده،  شريف(. فرمانبرداري تام چيزي جز عمل به موازين شريعت نيست

تعـاليم  كـه   توان گفت ميعرفان اسلامي  در بررسي تعاليم باطني امروزي و تطبيق آن با

  :دنياي غرب بنا بر دلايل ذيل با عرفان اسلامي قابل جمع نيست يباطني امروز

  ؛محور دارند حقيقتي انسان، عرفان اسلامي ماهيتي خدامحور و تعاليم باطني غربـ 

؛ شـود  مـي سرسپردگي در برابر خدا دعوت  سالك از آغاز به بندگي و، عرفان اسلاميدر ـ 

  ؛چنين نيست، كه در تعاليم باطني غرب  در حالي

                                                       
در محـل   ،»هاي نوظهـور   معنويت«با موضوع  فصلنامه ذهنسخنراني سردبير  ونيا  متن سخنراني عليرضا قائمي. 1

 .كانون انديشه جوان
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عرفان اسلامي درصدد نفي توجه آدمي به خويشتن و جلـب آن بـه خداسـت و تعـاليم     ـ 

  ؛كند ميانسان را به خويشتن دعوت ، باطني غرب

؛ دانـد  مياز دوست داشتن خود  دا را در گرو خالي كردن دلعشق به خ، عرفان اسلاميـ 

  ؛خواند ميآدمي را به دوست داشتن و تكيه كردن بر خويشتن فرا ، اما تعاليم باطني غرب

امـا تعـاليم بـاطني    ؛ خواند ميعرفان اسلامي انسان را به فرمانبرداري محض از خدا فرا ـ 

 )91: همان. (ندارند هيالا ي ها اي براي اطاعت از فرمان  دغدغه، غرب

چيز از بشر و تمرينات معنويش شروع  همه .در دانش اكنكار نيز وضع به همين منوال است

؛ گيرنـد  مـي اگرچه مفهومي با نام سوگماد درنظر . شود ميشود و در نهايت نيز به بشر ختم  مي

نيز رسيدن بلكه وصل به حد اعلاي آگاهي و در نهايت ؛ وصل به خدا نيست يي،اما هدف نها

  .در كار نبوده است يياز ابتدا نيز خدايا گو. به مرحله خلأ است

  تجربه ديني

يكي از مباني سكولاريزم كه مسيحيت را از عرصه اجتماع به شكل فردي و قلبي تنـزل داد،  

بنا بر اين تفسير، گوهر ديـن امـري قلبـي، احسـاس     . رهيافت جديد در تفسير گوهر دين بود

اما انحصار دين به امر قلبي و تجربـه دينـي، بـا    . است» تجربه ديني«فني  دروني و به تعبير

دانيم كه ناظر به سعادت توأمان  ما اسلام را يك دين جامع و فراگير مي. اسلام همخواني ندارد

دنيا و آخرت است و در همه جوانب مادي و معنوي، و فردي و اجتماعي زندگي دخالت كرده و 

  .ين موارد دارد و بسيار فراتر از يك احساس شخصي و فردي استدستورها و احكامي در ا

در تلقي رايج غربيان، دين يك مسأله شخصي و خصوصي است؛ نه يك امر اجتماعي يـا  

در . اسـت » خصوصي شـدن ديـن  «اين همان پديده . نظام زندگي و مكتب فكري و اعتقادي

يـا انكـار شـده يـا مـورد غفلـت        ي رايج مانند اكنكار، محتواي معرفتي ديـن  ها بيشتر تئوري

اي است تابع سليقه  رو دين ديگر يك نظام اعتقادي نيست؛ بلكه مسأله قرارگرفته است؛ از اين

كه هركسي   ها علاقه بودن به برخي خوراكي  و احساس شخصي افراد؛ مانند علاقه داشتن يا بي

دينـداري نيـز چنـين     بـا . حق دارد از روي طبع خود، از غذاي خاصي خوشش بيايد يـا نيايـد  

توان با چنين  تواند به دين پايبند باشد يا نباشد و نمي برخوردي شده است؛ يعني هر كسي مي
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پال توئيچل نيز معتقد است كه اديان متفاوت به جهت تجربيات . كسي محاجه و استدلال كرد

  .ه ديني استگونه عبارات دال بر اصلْ قرار دادن تجرب اين. اند  متفاوت افراد شكل گرفته

  تجربه ديني و ناسازگاري آن با وحي

مواجهه پيامبر با امر قدسي و متعالي و دريافت پيام از آن مقام است كه  وحي، از ديدگاه قرآن

 وحي را كشف و شـهود خـود  ، اما تجربه ديني؛ تواند خداوند يا فرشته باشد آن مقام قدسي مي

خدا يا ملائكه معتقد نيسـت و آن را ركـن وحـي    داند و به مواجهه پيامبر با  صاحب تجربه مي

دخالت پيامبر ، تنزل وحي به تجربه عادي با مشكلاتي چون، اين نوع تفسير از وحي. داند نمي

تكثرّ دين بر عدد تكثر تجارب متألهـان  ، غيرآسماني انگاشتن كتب ديني، انكار وحي، در وحي

  :شود ميمواجه است كه به سه نمونه اشاره ، و تعميم نبوت

وحي و شهود را به حد تجربه عادي انساني تنـزل   ،ن تفسيريا :تنزل وحي به تجربه عادي. 1

كـه تجربـه دينـي      در حـالي ؛ در اصل اين تجربـه برابرنـد    ها دهد و پيامبران با ديگر انسان مي

نوعي تجربه خاص وحياني است كه با اشراف خداوند و نزول فرشـته وحـي همـراه     ،پيامبران

ماننـد نبـوت   ؛ ي تجربه ديني ادعا شده قابل تبيـين نيسـت   ها با ملاك، ين نوع وحياست و ا

  .آنكه سابقه تجربه ديني داشته باشد يب ؛گويد ميحضرت عيسي كه در گهواره سخن 

انگاري وحي، اصل وحي، واقعيت داشتن تجربه دينـي،    با تأمل و تحليل انساني :انكار وحي. 2

كـه محتمـل اسـت پيـام     چرا گيرد؛ امل تجربه، مورد ترديد قرار ميمكاشفه و تجليّ خداوند بر ع

و تـأثير عوامـل     هـا  دانسـته   تجربه ديني اصلاً وجود خارجي نداشته باشد و فقط محصـول پـيش  

. شـود  شناختي وحي نزديك مي  صورت، رهيافت تجربه ديني به رهيافت روان دراين. خارجي باشد

  .توانند اصل وحي و تجليّ حق تعالي را مبرهن كنند كم طرفداران رهيافت پيشين نمي  دست

، انگـاري تجربـه دينـي پيـامبران      در صورت بشـري  :تكثّر دين بر عدد تكثّر تجارب متألهان. 3

ن معنا كه يبد ؛عام و ساري خواهد بود  ها براي همه انسان، تجربه پيشين به دليل بشري بودن

اكنكار نيز دقيقاً  ؛ چنانكهي ديني شوند ها حب تجربهتوانند مانند پيامبران صا مي  ها همه انسان

به همين امر تصريح دارد و لازمه آن تعدد دين بلكه تكثرّ گوهر دين به عدد صاحبان تجارب 

  )97ـ  103: 1377قراملكي،  قدردان. (ديني است



 213    �     آيين اكنكار با تأكيد بر ظهورونهاي  بررسي عرفان

213 

  تناسخ به جاي معاد

، پريشان نموده اسـت انسان را ، جسمي و ذهني، كه فشارهاي روانيي در زندگي مدرن امروز

ي معنوي مدرن  ها رسد و مورد توجه مرام مينظر   مضمون رهايي از رنج زندگي بسيار جذاب به

مناسب با علاقه انسان مدرن به زندگي اين جهان و يـافتن   عقيده تناسخ كاملاً. رديگ ميقرار 

آمـوزد كـه    مـي ان عرفان سكولار به انس ـ. مندي از دنياست  يي براي حداكثر لذت و بهره ها راه

تـر در دنيـا و بـراي دنيـا       تر و راحت  كار گيرد تا كامياب  چگونه هر چه بيشتر توانايي خود را به

ي علماي شيعه خالي از  ها كتاب. عمل كند و ميزان تحمل فشارهاي زندگي مدرن را بالا ببرد

ه را بـه زيبـايي   ايـن شـبه   اشارات و تنبيهاتسينا در كتاب   ابن. جواب به شبهه تناسخ نيست

  :دنويس ميملاصدراي شيرازي نيز در رد تناسخ . مطرح كرده و پاسخ داده است

روح در آغاز پيدايش خود استعداد و قوه محض است و در هيچ قسمت به مرحلـه  
چيز  باشد؛ يعني همه طور كه بدن نيز در آغاز چنين مي  همان. فعليت نرسيده است

دوش بـه دوشِ يكـديگر   ) روح و بـدن (ايـن دو   .آن در مرحله استعداد نهفته است
روند و آنچه در آنها به صورت قوه و استعداد نهفته اسـت، بـه تـدريج بـه      پيش مي

طور كه جسمش از رسيدن به يك مرحله از فعليـت،    همان. يابد فعليت و ظهور مي
محال است دوباره به حالت قوه و استعداد بازگردد؛ مـثلاً هرگـز جنـين كامـل بـه      

گـردد؛   كنـد، يـا پـس از تولـد بـه جنـين بـاز نمـي         له نطفه يا علقه تنزل نميمرح
همچنين روح پس از رسيدن بـه يـك مرحلـه از فعليـت، محـال اسـت دومرتبـه        
بازگشت به قوه نمايد؛ زيرا حركت روح و جسـم از قـوه بـه فعـل، از نـوع حركـت       

ي گيـرد و بازگشـت در حركـت جـوهر     جوهري است كه در ذات اشيا صورت مـي 
حال اگر فرض كنـيم روح پـس از رسـيدن بـه مرحلـه فعليـت       . پذير نيست  امكان

بنمايد، لازمه آن ايـن  ) استعداد و قوه محض(بازگشت به بدني كه در حال جنيني 
است كه دو چيز متضاد با هم متحد شوند؛ يعني بدني كه در حال اسـتعداد و قـوه   

ترديـدي  . ه متحـد شـود  محض است با روحي كه به مرحله فعليت و ظهور رسـيد 
  )3و  2/  9: 1382صدرالدين شيرازي، . (نيست كه چنين اتحادي محال است

  :فرمايد مي  به تناسخ يندرباره قائل ×الرضا  بن موسي   امام علي

؛ قائل به تناسخ به خداي عظيم من قال بالتناسخ فهو كافر باالله العظيم مكذب بالجنة و النار

  )218/  1: 1385ابن بابويه، . (داند ا دروغ ميكافر شده و بهشت و جهنم ر
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به بدن زنده ديگـري تعلـق پيـدا    ، اگر بپذيريم نفس پس از جدايي از بدن، از طرف ديگر

اين امر مستلزم تعدد نفس در يك بدن و دوگانگي در شخصيت است و چنين چيزي ، كند مي

  .اردبا درك وجداني انسان از خويش كه داراي يك شخصيت است منافات د

اند روح چه كساني در بدن آنهـا قـرار گرفتـه      در ابتداي خلقت كه فقط آدم و بعد حوا بوده

 مسألهاين . كه قبل از آنها كسي نبوده تا بميرد و روحش در بدن آدم حلول كند حالي در؟ است

لذا تناسخ نيز كه از ديگر مباني اعتقـادي  ؛ امري بديهي است ،دهد كه آفرينش روح مينشان 

  .نكار بود پذيرفته نيستاك

از خواص اصلي  خورد كه البته اين ميي متعددي به چشم  ها گويي در تعاليم اكنكار تناقض

  :نيمك مياشاره   ها ييگو نون به چند مورد از اين تناقضكا. است الاهيهر مكتب غير

تلـف  چنانكه ديديم اكنكار در حقيقت به نظام خدايان و حكمرانان متعدد در طبقات مخ. 1

توان برشمرد و يكتايي خداوند  ي خود معتقد است؛ ادعايي كه در رد آن ادله فراواني مي ها جهان

كـه خـداي   » كـل نيرانجـان  «نمايد كه مثلاً  تر مي  را به اثبات رساند؛ اما اين ادعا زماني عجيب

 ـ) 20 :الف 1379توئيچل، (ست  ها جهان مادي ـ و به زعم پيروان اكنكار، همان خداي محمدي 

او بـراي اجابـت درخواسـت    «: گوينـد  شود كه مي گاه چنان از اريكه خدايي به زير كشيده مي

كننده در مقابل هر آنچـه   شود تا آن فرد درخواست اش به شگردهاي خاصي متمسك مي  بنده

در حالي كه اين، » .خواهد باشد كسب كرده است، بهايي را بپردازد؛ حال به هر ترتيبي كه مي

  .الوجود بودن خداست  ي اثبات واجب ها دهنده نياز و ضعف خدا و مغاير با تمام دليل  نشان

يا أَيها النَّـاس أنَْـتمُ الْفُقَـراء إلَِـي اللَّـه و اللَّـه هـو الْغنَـي         «: فرمايد ميخداوند در قرآن كريم 

يدمْـ و  حضرت باري تعالي همه را محتـاج خـود   )15): 35(فاطر. (»الح   ـن  يخـود را ب از از هـر  ي

خواهد چون غني مطلـق   ميپاداش نهرگز   ها او در مقابل الطافش به انسان. داند ميموجودي 

  .بيند ميي خداوندي را در خود ن ها است و هيچ انساني توان پرداخت و جبران نعمت

ات دچـار اشـتباه  » استاد حق در قيد حيات«اساتيد اين طريقه گاه براي بالابردن مقام . 2

او همكاري براي خداوند اعلـي  ، كس نيست  او بنده هيچ«: گويند ميچنانكه  ؛شوند ميفاحشي 

و دوباره مقام خداي ) 23: 1378توئيچل، (» دهد ميعليين است كه در امور جهان او را ياري 

. »در خلقـت نيـز دسـت نـدارد    «ريزد كه به قول خودشـان   مياعلي عليين آنها نيز چنان فرو 
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تعابيري كه ، كنند ميكريه و نازيبا توصيف ، در جايي ديگر خداوند را خدايي خشن) 42: همان(

نظـر   اگرچه به؛ كند ميي انسان را در مسير حركت و تقرب به آن خدا به شدت سست  ها قدم

واب از صفات جماليه و جلاليه خداوند در اسلام صيي ناقص و نا ها رسد اين تعابير برداشت مي

  .ناب باشد

خدا و . خلأ است بيان شد كه سوگماد عملاً. گونه است ريف سوگماد نيز وضع هميندر تع

و البته همـين  ) 79ـ   81: 1381همو، ( اينجا سوگماد غير شي است؛ خلأ با هم تفاوتي ندارند

يي در مسير تقربّ به خداوند قدم  ها دارد كه چنين عرفان ميجملات صدق بررسي ما را تأييد 

پـروا و در تناقضـي     در جايي ديگر بي. خدايي وجود ندارد، نهايت تعليماتشان دارند و در ميبرن

  :دارند ميصريح بيان 

ذهن است و هدف اصلي قادر ساختن روح به ترك كالبد و سفر آن و  جسم، روح، خداوند

كـه نـامي اسـت    » لوك ناميآ«ي يبه دنياهاي معنوي ماوراست و عاقبت رسيدن به هدف غا

  )16: 1378همو، . (برد ميسر   كه خدا در آن به  جايي؛ ون نامبراي سرزمين بد

دانند و در جـايي   مياو را داراي جسم ، براي سوگماد جايگاهي ثابت معين كرده  ها اكيست

در يك تعليم اصرار دارند كـه خـدا نيـروي    . كنند ميديگر او را غير شي و فاقد شكل معرفي 

 ـ )127: ب 1380همو، (؛ وي قلبي استمطلق است و تنها راه رسيدن به او آرز در جـاي   يول

چيزي هم نيست كـه بـاري از دوش   . يك موجود برتر نيست سوگماد: گويند ميديگر صراحتاً 

  )62: الف 1379همو، . (هرگز حتي آني نيست كه به تو بركت دهد. تو بردارد

ز قدرتش كاسـته  ا، دهد ميكه از قدرت خود به ارواح  مييا مثلاً معتقدند كه سوگماد هنگا

تواند به حيات خود ادامه  مين) روح( او بدون مخلوق خود يعني توزا. گردد ميشود و ضعيف  مي

اش منـوط بـه زنـدگي مخلـوقش       الاربابي است كه زندگي  راستي اين چگونه رب اما به. دهد

اگر تمام موجودات  آيا. او نيز به ناچار بايد نابود شود، كه اگر مثلاً توزا نابود شود  طوري به ؛است

خداونـد نيـز   ، اي در جهان باقي نمانـد   روي زمين و تمام ارواح نابود شوند و هيچ موجود زنده

كه هيچ ممكن الوجودي نبود و به طريق اولـي هـيچ     زماني، چنين است  اگر اين؟ شود مينابود 

  ؟برد ميسر   آيا خداوند در نابودي به، روحي آفريده نشده بود

امـا  ؛ خـواهش و فعاليـت معرفـي كردنـد     ،فكر ،قصد ،ر سوگماد را فاقد ارادهدر جايي ديگ
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تواند قدرت خود را اعمـال   ميچگونه ، راستي خداوندي كه قادر به داشتن فكر و اراده نباشد  به

  ؟كند و دست به خلقت زند

ها راه اكنكار تن« كنيم كه ميدر مطالعه كتب اكنكار دائماً به مضاميني از اين قبيل برخورد 

خواهيم ديـد   ،و مكاتب  ها نگاهي به تاريخ تعداد كثيري از فرقه  اما با نيم. »رسيدن به خداست

درگـاه خداونـد يـا ماننـد     ، ابي مستقيم به خدا را دارند و خود را ماننـد بابيـت  يكه ادعاي دست

  .انگارند مينور خداوند ، بهائيت

انگارد كه در ايـن ميـان    ميو پيروان خود اكنكار افراد مطرح در سراسر جهان را از اساتيد 

درخشد كه هر كدام در يك طبقه يا كـوه   مينام عارفان عظيم اسلامي و ايراني بيش از همه 

  .پردازند ميدهند و به نشر اكنكار  مييا معبد به صورت روح به زندگي ادامه 

شـاعر  ، ردوسـي اسـتاد ف ، زيسـته  ميسال قبل از ميلاد مسيح پانصد مثلاً فوبي كوانتز كه 

همـو،  ( فيثاغورث استاد اك در قرن پنجم قبل از مـيلاد بـوده  ، سراي ايراني بوده است حماسه

 )224: همـان . (پرداخته اسـت  ميو سقراط با پيروان خود به آموزش اكنكار  )198: الف 1380

  :آورد ميجالب آنكه پال توئيچل در جايي ديگر 

چيزي بيش از طفل در آغـوش مـادر   ، نوع بشرند ي دربه خردمند آنانكه مشهور
قراولان  و چند صد تن ديگر كه از پيش ارسطو، افلاطون، مثلاً سقراط؛ دانند مين

در حـالي   ؛شوند ميآنها مدعي دانش ؟ اند  چه كرده، اند  بوده  ها ييسرا اين نوع ياوه
  )216: الف 1379همو، . (كه حتي ارزش بيان كردن هم ندارند

امـا آيـا    )103: الـف  1380همـو،  . (دانـد  مـي ي را نيز پيرو اكنكـار  او خواجه حافظ شيراز

شـود و مضـامين آن    مـي با احتـرام نگهـداري     ها در بيشتر خانه، حافظ كه بعد از قرآن ديوان

دربردارنـده  ، ژرف با قرآن دارد كه فال آن راهنماي عده بسياري از شيعيان ايراني است الفتي

قـرآن را نوشـته تجربيـات و    ، حـافظ كـه حـافظ قـرآن بـود     آيا ؟ عقايد و نظرات اكنكار است

؟ گانه اكنكار فروختـه بـود    دانسته و خداي خود را به خدايان دوازده ميشخصي پيامبر  نظرات

  )82/  4و  3: 1385كياني، (

هنوز موجـود  ... فردوسي و، خيام، و ديوان اشعار بزرگاني چون مولوي  ها خوشبختانه كتاب
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بـار   آن از نكات عميق عرفان اسلامي ياد شده است و حتي براي يكاست كه در جاي جاي 

مسلم است كه ). 83: همان( خورد ميماهانتا و سوگماد به چشم ن، اكيست، هم نامي از اكنكار

، به معرفي و عرضه بهتـر و بيشـتر بعـد معنـوي    ، بايد با تكيه بر منابع اصيل قرآني و وحياني

بنياد را   برخاست و مجال ظهور چنين مكاتب پوج و بي اخلاقي و عرفاني اسلام ناب محمدي

  :هكچرا؛ مسدود كرد
  

ــود   ــان ش ــو پنه ــده چ ــمس فروزن   ش
  

ــود  شـــب   ــدان شـ ــازيگر ميـ ــره بـ   پـ
    

  :فرمايد مي ×امام صادق

من دخل في هذا الدين بالرجال اخرجه منه الرجال كما ادخلوه فيه، و من دخل فيه بالكتـاب و  

ديگـران  ، ديگـران وارد ديـن شـود   بـا  هـر كـس   ؛ ولالسنة زالت الجبـال قبـل ان يـز   

اما كسي كـه  ؛ از آن بيرون خواهند برد، گونه كه او را وارد دين كرده بودند  همان
ي او زوال رپذيرد و ديندا ميها زوال  كوه، مبناي قرآن و سنت به دين راه يابد بر

  )308/  17: 1408نوري، . (پذيرد مين

  نتيجه

رد ك ـتجـويز  از جملـه آيـين اكنكـار    ولاريزم كوارداتي و س ـهاي  ه عرفانكبخشي   نسخه شفا

از عرفـان چيسـت و بـه     ام اما به راستي انتظار؛ انسان را به جايي نرساند) عرفان بدون دين(

  ؟دام عرفان هستيمكدنبال 

 الاهـي باوري در همه امـور و بـه مقـام خلافـت     محوري و خداما عرفان را به معناي خدا

در اين صورت در عرفان نـاب و  ، دانيم شدن مي الاهيجمال و جلال  يرسيدن و جامع اسما

درد خدا ، ركجهاد و امر به معروف و نهي از من، سياست و مديريت، عقل و خرد، جامع اسلامي

ي دينـي و انسـاني بـا هـم      ها ي توحيدي و ارزش ها و گرايش هاي الاهي و درد خلق و بينش

نـد و نـه   ك نه خدا جاي خلق خدا را تنگ مـي ؛ نيستنددام جانشين ديگري ك جاي دارند و هيچ

  .گيرد خلق جاي خالق را مي

، ار براي خدا و با نگرش توحيـدي انجـام گرفـت   كو رحماني شد و  الاهي  ها وقتي انگيزه
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اين جامعيت و . فرقي نخواهند داشت... ورزي و سياست ،ومتكح ،جهاد ،حج ،نماز باشد يا دعا

ردهـاي دينـي و سـيره و رفتـار     كاركي اسـلامي و در   ها و آموزه همخواني در آيات و احاديث

ه نسبت بـين شـريعت و طريقـت و حقيقـت نسـبت      كچه اين. پيشوايان اسلامي متجلي است

» نماز« ثرت در عين وحدت است وكثرت و كبا مراتب و درجاتش يا وحدت در عين » واحد«

» فرد و جامعـه «را با هم و » خلق خدا و«، ترين مظهر عرفان عملي اسلام ناب است  ه عاليك

با هم هستند و ... عرفان و جامعه و، عرفان و جهاد، پس عرفان و سياست. را در هم تنيده دارد

انسـان بـا   ، انسان با خـود ، در عرفان متعالي و مترقي اسلام ناب روابط چهارگانه انسان با خدا

بررسـي و  لـذا  ؛ و تصور شده اسـت وار ترسيم   منطقي و نظام، درست، جهان و انسان با جامعه

دهد كه چقدر در مقابـل   هاي كاذب و وارداتي مخصوصاً اكنكار نشان مي مطالعه عقايد عرفان

توانـد نسـخه    عرفان ناب اسلامي ـ شيعي ناكارآمد و فاقد مباني معرفتي و ارزشي است و نمي 

  .جويان و تشنگان راه حقيقت باشد شفابخش براي حق
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